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 سید حسین اشراق 

 

 1و مفهوم تساهل بیان آزادی

 

 چکیده:

حق سلب ناشدنی کراتیک به شمار می رود، این مزیت با وجود اینکه ویکی از علامت های مهم جوامع دم "2آزادی بیان"       

 حصارگرایی و تمامیت خواهی را نیز با چالش روبرو می کند.نهای پیشامدرن امیراث انسان در دوران مدرن است، 

 ،فرهنگی آن -ماعیدر صورتی مفهوم واقعی خود را پیدا می کند که از طریق تمهیدات اجت "آزادی بیان" نهادی شدن      

 جامعه را درنوردد و ضمانت کنندة برپایی فضای نقد و گفتگو باشد. "زیست -جهان"

  "3تساهل"نان غالب شدن گفتمان و همچ "حوزة خصوصی"از  "حوزة عمومی"را تفکیک  "آزادی بیان"تمهیدات رسیدن به     

             می کند  تبارزگونة برجسته  بهویژگی متمدنانة انسان ها وناگون حیات ملی تشکیل می دهد، زیرا از یکطرف زوایای گدر 

 آنها مورد احترام قرار می گیرد. "وجدان آزاد" داشتنِ  و همچنان حقِ

رود،  به شمار می جوامعر دفرهنگ مداری و رعایت ارزش های حقوقی   علاوه بر اینکه معیارِ "آزادی بیان"در دوران معاصر،     

 است. نیزآنها تبعیض و تعصب، انحصار و نگرش های مونیستی  های خشنِنشانة مهم سامان مدنی و وداع با سنت 

افسون زدایی  است که نه تنهارهنگی ف و جتماعی و دگرگونی های مهم سیاسیا -فلسفی  گوناگونِ تحولاتِ پیامدِ "آزادی بیان"   

راین بپارد، بنا اریخ می سبه بایگانی ت به نمایش می گذارد که پدر سالاری های فاقد مایه های مدنی را نیز را از چهرة قدرت 

 . ر گیردقرا امحق مدنی انسان هاست و می باید بواسطة هرکس و در هر کجا پاس داشته شود و مورد احتر "آزادی بیان"

   

   تعصب. ،حقوق مدنی، تساهل آزادی وجدان، ی، آزادی بیان، حوزة عمومی، حوزة خصوصواژگان کلیدی: 

 درآمد:     

اجد و "حقوق بشر"ة در قلمرو مجموع و به شمار می رود دموکراتیک و چندصدایی امعوججلوة برازندة  "بیان آزادی"رعایت  

 .است اجتماعی جایگاه مهم اخلاقی و

 ساسیا قوانین و بشر حقوق هایاعلامیه، زمینة این را بوجود آورده است تا دوران معاصر در "نیاب آزادی" مفهوم پذیرش     

 ت های سترگزو مسئولیجرعایت حقوق بشر بحث پاسداری آنرا  مهمِ  معیارِ  به عنوانعنایت جدی به آن نشان دهند و  ،کشور ها

 شان معرفی نمایند. 

                                                           
  .1391تابستان ، "انگاره"شمارة هفتم مجلة  نخست:نشر   .1

2. freedom of expression  
3 . toleration 
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به شمار می رود، که  "وجدان آزادی" های شالوده ازشکیل می دهد و را ت دموکراسیشاخص عمدة  ،"بیان آزادی" به احترام     

با چالش را تمامیت خوهی گرایی و  او از جانب دیگر  دگمعمل می کند رویه های انحصاری  هماوردِ همچون  از یک طرف

 مواجه می نماید.

حوزة "از  "عمومیحوزة "در صورتی قابل تضمین خواهد بود که تمایزِ ( 312: 1380) کاستلز، "آزادی بیاناشی از نچند صدایی "    

دیگر  ،تحلیلگرانقرار گیرد، به همین جهت است که گرا مدنی اساسِ کارِ جوامع دموکراسی  و جدایی دولت از جامعة "خصوصی

دموکراسی را با میزان قانون اساسی دموکراتیک، تفکیک قواء و برگزاری انتخابات به سنجش نمی گیرند بلکه جنبه های جامعه 

خود و مساهمت در شناسانة آن که ایجاد و تداوم نهاد های دموکراتیک و جنبه های فلسفی آن که آزادی در تعیین سرنوشت 

باروری  شرایط با امید های اجتماعی ربط می دهد، می شمارند، جنبه هایی که دموکراسی را  مهمترتعیین سرنوشت جامعه است را 

 را تسهیل می کند. "حوزة خصوصی"استقلال و  "حوزة عمومی"

زمینة این را بوجود می آورد تا حقوق فردی، آزادی مطبوعات،  "حوزة خصوصی"از  "حوزة عمومی"نهادی شدة تفکیک     

در فضای پلورالیستی جوامع شکوفا روابط دموکراتیک برای تأمین گروه های اجتماعی و تأثیر گذاری  احزاب سیاسیرقابت مدنی 

 شوند.

در جامعه  "حوزة خصوصی"بدون به رسمیت شناخته شدن استقلال از نهاد های جامعة مدنی  "حوزة عمومی"تصور وجود        

 ،را به رسمیت شناخت "حوزة خصوصی"مصونیت بایستی  با مشکل روبرو می کند،ل گرای هگلی را عبور از سنت های کُ امکانِ

حیطة ایمانی و "برگزینند و در حوزه های مربوط به :  افراد به گونة آزاد و با توجه به وجدان شان راه خود راتا زمینه سازی شود که 

 .یرندگب تصمیم ،شان Calhoun,1997:94)) "جنسی و سلیقه ای ،عاطفیروابط شخصی، ، بط اقتصادیامبادلة کالا و رو، وجدان اخلاقی

حوزة "از  "حوزة خصوصی"بدون پذیرفتن تمایز  ،چه به منزلة امرِ اجتماعی ،آزادی وجدان چه به عنوان ایدة فلسفی/ اخلاقی    

می توان هم شاهدِ دولت آندو  مایزعدم ت صورتِبرای توسعة مناسبات دموکراتیک در جامعه تصور شدنی نیست، در  "عمومی

و ، تجربة طالبان نظاره نمودرا افراطی های واسطة گروه بندی انسان ها ب "آزادی وجدان"و نیز سرکوب بود های اقتدار گرا و فاسد 

تحت نام پاکیزگی دینی و قومی و اصلاح است که  "حوزة عمومی"از  "حوزة خصوصی"نفی تفکیک   بارزِ ه هاینمونداعشیان 

 . می کنندسلب را به گونة وسیعی آزادی رأی و امکان زندگی شرافتمندانه از مردم  ،اخلاق

به شمار می رود در صورتی تضمین خواهد شد که آموزة مهم  (341: 1376) گیدنز،  "حقوق مدنی"آزادی بیان که جزو مهم      

حوزة "شهروندان در فضای   عقلانی و فرهیخته شدنِ یهاگفتگوبرای  (50: 1381کانت،  ) "بلوغ افراد انسانی برای هدایت از غیر"

 .به تعلیق در آیند "تعالی"جدی گرفته شوند و قرائت های افلاطونی برای  "حوزة خصوصی"و استقلال  "عمومی

و هژمونی حوزة  دنبال داردبه د های خطرناکی را از همه جانبة نهاد های اجتماعی، به لحاظ سیاسی پیام قایل بودن به وحدتِ       

حوزة " و بیان را بوجود خواهد آورد، بنابر این بحث تمایزِ تراژیدی سرکوب آزادی وجدان "حوزة عمومی"بر  "خصوصی"

 . برای حفظ و توسعة جامعة دموکراتیک نه تنها ضروری که حیاتی است "حوزة خصوصی" از  "عمومی

          "باز"، "چند صدایی"مع دموکراسی گرا، جواکه معطوف به این امر است   "حوزة عمومی"از  "حوزة خصوصی"تمایز آموزة     

با چالش روبرو نیز  یگانه را  "رژیم حقیقت"که را برنمی تابد  "غیر خودی"و  "خودی"سلسله مراتب که نه تنها  اند "منعطف"و 

 .می کند
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 "تساهل"مفهوم رای ب، را به رسمیت می شناسد "حوزة خصوصی"از  "حوزة عمومی"تفکیک وجود اینکه با  "آزادی بیان"       

 .ندکرا توجیه می از روی آزادی و اختیار ناپذیرفتنی  امرِ که تحملِ ی، روندقایل استمهمی جایگاه نیز 

در  (ساهلتاین مفهوم ) فرق اساسی دارد، "بی تفاوتی"با به شمار می رود،  پیشرفت فرهنگی جوامعکه نشانة از  "تساهل"     

            "ملآستانة تح"ر دبا قرار گرفتن که  سرکوب نمی کندنه تنها   "قدرت"با وجود آن  صورتی مصداق پیدا می کند که عاملِ

 .بر نمی تابدنیز را  "نفرت"و  "تعصب" ( 17 :1378 ) ژاندرون،

     می کند،  "تعقل"ود خ و به حکم طبیعتِ ستعقلانی ابه گونة طبیعی موجود انسان این معنا را برجسته می کند که تساهل     

 همچنان:حق طبیعی دارد و نمی تواند تعقل نکند،  ،"تعقل"بنابر این نسبت به 

ل و داوری ت به تعقتابع کنترول دیگری باشد، زیرا هیچ کس نمی تواند حق طبیعی خود نسب  امکان ندارد که فکر فرد کاملاا 

 ه اتباع خودر حاکمی برا به دیگری واگذارد و نمی توان کسی را مجبور به این کار کرد، از اینرو اگهیچ امری شخصی در بارة 

حق  وها ناروایی بت به آنکنند، در این صورت نس حکم کند که چه اموری را به عنوان حقیقت بپذیرند و یا به عنوان غیر حقیقت رد

 .(Plamenatz, 1963: 79)ر بخواهد، در چنین اموری حق خود را سلب کندآنها را سلب کرده است، زیرا فرد نمی تواند حتی اگ

 رام بگذارندن باید به آن احتهاست که دیگراحق طبیعی انسان  "داوری آزاد"و  "تعقل"از این استدلال استنباط می شود که         

 "حق" از یکطرف "لتعق"این ، بنابرنماید آن فارغآدمی نمی تواند حتی اگر بخواهد خود را از که و همچنان توانایی بالقوه ایست 

وانایی شکوفایی ت ر برابردسلب حق آدمی و نیز چالشی  آدمی است، که عدم تساهل  هم رفتار نامعقولِ  "توانایی"و از جانب دیگر 

لکه افزون بنمی داند  امنیت او به شمار می رود، به همین جهت است که اسپینوزوا بر خلاف توماس هابز  غایت دولت را تنها ایجاد

 هایر روان بتسلط  قصد ، ایشان حکومتی را کهمی پندارد آدمیان در بارة مصالح خود شان "تعقل آزاد" بر آن، تهیة امکان

 است:گفته چنانچه آنها معرفی می کند،   "اندیشیدن آزاد" حقِ  غاصبِ ، سرکوبگر و داردرا شهروندانش 

ه چیز را تور دهد چشناخته می شود، و حکمرانی که بخواهد به افراد دسمسلط باشد، سرکوبگر حکومتی که بخواهد بر روان ها 

د ضاست که بر  د، بدیهیو چه عقیده هایی باید روان آنها را از شور و شوق خدا به هیجان آورحقیقت بدانند و چه چیز را خطا، 

می هد، ناحتی اگر بخو اتباع اش اقدام می کند و غاصب حق آنها ست، زیرا اینها از حقوق ویژة هر فرد است، حقوقی که هیچ کس،

 (.  204: 1382نوزوا، ی) اسپ تواند از خود سلب کند

با وجود اینکه اختلافات مذهبی را یکی از عوامل بی ثباتی  "1شش کتاب در باب جمهوری" معروف اش دن نیز در اثر جان بُ    

نفی می کند و نامجاز می پندارد، از نظر ایشان  را  حکومت می داند، اما مساعی شهریار برای یکدستی و یگانگی ایمان و عقیده

  شهریار می باید سرمشق اخلاقی برای پیوستن دیگران به مذهب خودش باشد.

نیز در قالب گفتگو های خیالی میان هفت دوست دانشمند از مذاهب   "2همکالمات هفت نفر"دن در رسالة تحت نام جان بُ     

خدا گروی  کالوینی، لوتری، ،، اسلامییهودی ،یکاتولیکاین رساله طیفی از عقاید به نمایش می گذارد،  ، حُسن تساهل رامختلف

، می پردازندبه گفتگوهای جدلی بایکدیگر  در هفت روز آنها، مسالک را به تصویر می کشدهمة  میان تساهل ی بههوادار و طبیعی

 تحمل می کنند، نهایتاا هیچ یک به مذهب دیگری نمی گرود، ولی در نتیجةسانی یکدیگر را آ اما همگی افرادِ معقول اند و به
                                                           

1 . The Six Books of a Commonweale (1576) 
2. Colloquium of the seven about secrets of the sublime (1593)       
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را  به عنوان ادای   (320: 1384) دالمایر،  "معیار های تساهل" و بیشتری نسبت به عقاید یکدیگر می رسندنرمشِ  و مباحثه به مناقشه

 .  احترام به یکدیگر به نمایش  می گذارند

سیاست  1"نامة در بارة تساهل"ر معروف اش یاد آوری می شود، ایشان با اث "لتساه"از جان لاک نیز به عنوان مدافع پرآوازة     

 کند.می سانسور و سرکوب را غیر مؤثر و از نظر اخلاقی زیانبار معرفی 

ایف دولت که حفظ با وظ (50 :1377 لاک، ) "مردمعقاید  درستی و صدق و تعیینرستگاری روحی "لاک استدلال می کند که      

د، ننمایز یا اجرا را تجوی کاربرد زور و سرکوبق نیستند که حِ مُحقوق افراد است همخوانی ندارد، همچنان نهاد های روحانی نیز 

شود که گلیم  واقع نمید ها مفیمردم به حکم انتخاب و اختیار خود شان به آیین های مذهبی می پیوندند، تحمیل عقاید بر آنها نه تن

ی آرامش گزینه برا بهترین ومی انگارد گستراند، ایشان دسترسی به حقیقت نهایی و مطلق را امرِ ناممکن  تظاهر و ریا را نیز می

 .دتشخیص می دهبرای همه ( 186: 1377) ردهد،  "آزادی پندار"و  "تساهل"اجتماعی را پذیرش 

در "سالة ررد، او در کمیت تلقی می توان واجد اه "تساهل"را نیز در بارة در هالند فرانسوی  دفاعیة پیر بیل نویسندة تبعیدی      

ورد م "وجدان دیآزا" لِرا به مثابة نقطة مقاب "آنها را وادارکنید داخل شوند"در آئین مسیح گفتة معروف "باب تساهل عمومی

 نیخالفب و آزار مذهبی تعقیاساس مهم از نظر ایشان این گفته  ،خواند "آزادی بیان"جدی در برابر حق  و تهدیدِ  دادانتقاد قرار 

  به شمار می رود. حکم عقلگرفتن در برابر قرارو  تحمیل عقایدبرای  ینیز مستمسکو است 

لف تعبیر مختانحاء  قت را بهتلاف شرایط زیستی و تاریخی، حقیخطبایع شان و اتأکید می کند که آدمیان با توجه به تفاوت بیل    

کامل میان  یست، توافقجازات نوجود آنکه همة مردمان به دنبال حقیقت اند، اما توانایی آنها در نیل بدان قابل م خواهند کرد، با

 سبت به اینن  "ساهلت"امرِ ناممکن است، تصدیق محدودیت عقل و عدم کمال آدمی به عنوان خصلت ذاتی او، منجر به  ،مردمان

ای برآدمی یی دم تواناعنتیجة منطقی و اخلاقی ناشی از تصدیق  "تساهل"از نظر ایشان  ؛بین آدمیان خواهد شدمحدودیت ها در 

 و دانشطلق معی شناخت ؛  بهمین جهت است که هیچ فرد یا گروه و یا فرقة نمی تواند مدمی باشد "یقین"و  "قطعیت"رسیدن به 

 اندیشان غیر قابل دفاع و نارواست.باشد، بنابر این تعقیب و آزار دیگر بالجمله 

 سخن به "تساهل" ت تفکرهای پیشرف زمینهدر جهت  وولف و نیتز لایب تعقلی ةفلسفمی توان از تأثیرگذاری  در قرن هجدهم      

 ،"نیتعقلا"عنصرِ  سه زشکه با آمی است آلمان روشنگری در لسینگ  "دمندرَخِ ناتان" ةنمایشنام ،آن درخشانِ ةنمون ،میان آورد

      ، ی دهدمقرار  دورد تأکیمپیروان آنها  برابرِ را مطرح می کند و حقوق ادیان میان همزیستی و ، آشتی"انساندوستی" و "تساهل"

 نشان بشریت سلامت راستای رد یکدیگر با رقابت در رامتفاوت شان  هایارزش "رواداری"و  "برابری" های استفاده از مزیتبا تا 

 .هندبد

می توان واجد اهمیت فراوان  "تساهل"فرهنگ  تبلیغ برایرا  روسو و دیدرو ولتر، مانندِ روشنگری ةبرجستمساعی چهره های       

 ةزایید را مسیحیت تاریخ در دینی های اقلیت پیگردِمیان آنها و  خونین خوردهای و زد و مذهبی هایگروه درگیری آنها ،دانست

 در را امر این آنها ،شد می زده دامنروحانی  انحصار طلبرهبران  جانب از که دانستند می "آگاهانة تعصب"و  "عدم شکیبایی"

 باب در رسالة" انتشار ؛ددیدنمی (عقلدولتِ  ةسای در پیشداوری از ییرها ) مدرنیتهای آرمان یکی از مهمترین  با تعارض

من ": که را با این باور "تساهل"گرفت و دفاع از آزادی بیان و ترویج  هدف در برابر موج تعصب قراربا همین ولتر نیز  "تولرانس

                                                           
1 . A Letter Concerning Toleration (1689) 
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 زمانهفرهنگی  فضای در (80: 1379 وود،) هی "با عقیدة شما موافق نیستم لیکن تا پای جان از حق شما برای ابراز آن دفاع خواهم کرد

 نمود. افکن طنین اش

، میل فراتر از تساهل پرداختبه دفاع  "آزادی مثبت"همچون از آن عمق بیشتری بخشید و  "تساهل"استوارت میل نیز به بحث      

یا "آزادی بیان"از نظر ایشان خصومت نسبت به  سخن به میان آورد،در مورد آن افق های وسیع تری از لاک  نظرِ مذهبی موردِ

به  "لذت"، "اصالت فایده"با توجه به فلسفة  وا بر سر راه توسعة شخصیت فردی به شمار می رود،عدم تساهل اجتماعی مانع عمدة 

شرافت آدمی  ، به همین جهت آزادی، ابتکار فردی و پیشرفت فکری جستجو می کردمفهوم واقعی کلمه را در: خود فرهیختاری،

انسان به کمال آزادی، تنوع فکری و خلاقیت  را لازمة نیلِ "هلتسا"را بر فردیت، آزادی اخلاقی و تنوع اندیشه ها می دانست و 

 .وی به شمار می آورد

اخلاقی آن فراتر رفته است و ابعاد معرفت شناسانه و تیوریک نیز یافته  -از جنبه های سیاسی "تساهل"در دوران معاصر بحث     

فرایند "با است که اندیشة او در باب حقیقت  "عدم قطعیت"انسان و  "خطا پذیری"اصل  "تساهل تیوریک"نقطة عزیمت  ؛است

  . می شود نیز "رشد و پیشرفت علم"اش  زمینه ساز "دیالکتیکی

احتمال یافتن "خود را  "یگرایابطال"پوپر نظریة در آراء کارل پوپر نیز بازتاب جدی دارد،  "تساهل تیوریک"دفاع از         

علم: حدس ها و "از نظر او  معرفی می کند، (118: 1389) اشراق، "مواردی که به نقض قانون علمی یا بهینه شدن آن منجر می شود

که در امتداد رسیدن به یقین  نه با ادعای  (35: 1372) پوپر، "روش آزمون و خطا "که با ید آبه شمار می  (41: 1375پوپر،  ) یی"ابطال ها

  در کانون تفکر خود قرار داده است.را  (1329: 1377) پوپر،  "هر نظریة حدس است"، جستجوی حقیقت

گرایانه امکان ار دارد، به زعم ایشان نظریات کُل گرایانه قرل ردگرایانه است و در مقابل روش کُپوپر ف "یابطالگرا"روش       

مین جهت است که شبه علمی اند و تمایل جدی هد، به نپذیری سر باز می زنابطال از  بودنو در صورت نادرست د نرا ندارآزمون 

 علمِ توتالیتاریزم دو روی یک سکه اند، همچنان  پوپر تأکید می کند که آرمانگرایی مبهم و ؛دنبه اقتدار طلبی و سلطة مفهومی دار

 .می باشد "جامعة بسته"مصداقی از نیز  "نقد ناپذیر"و علمِ است  "جامعة باز "مانند "نقد پذیر"

بازتابی از نظریات فلسفی او در بارة علم و معرفت است، ایشان از  "دشمانش و باز جامعة"در اثر معروف  "تساهل"دفاع پوپر از      

ا مجاز می است که ابراز نظر های گوناگون ر "جامعة باز"این نظریات نتیجه می گیرد که ماهیت علم و معرفت مستلزم برقراری 

گفتمان های گوناگون را تشویق می کند و میدان می  ، سازد ها فراهم میرا امکان نقد و تضارب دایم اندیشه  ،داند و بر می تابد

 دهد.

یقین های جزمی و کلان معطوف به  ةجانبداری می کند و آموز "تساهل" و  "آزادی بیان" از  "جامعة باز"پوپر برای رسیدن به     

ایجاد روایت به منظور برقراری مدینة فاضله را موجب بسته ماندن جوامع و گسترش عدم تساهل می داند، ایشان کوشش هایی برای 

 محورِ عمل باورهای توأم با شونت و سرکوب دایمِخرا تلاش در جهت جامعة ایستا و بستة می داند که مستلزم زور و وتوپیا ی

 .است "قدرت" و  "گفتمان"  ترکیبِ به معطوفِ

تفسیر جدیدی از قرارداد اجتماعی "با ارائه ای پایة نظری برای  او ،تحسین برانگیز است "تساهل"در مورد نیز  راولز جانمساعی     

حجاب "با طرح  چهرة تازة می بخشد، اورا  "برابری"و  "آزدای"بحث تعادل میان   Rawls, 1991: 11)) "با محور قرار دادن عدالت

           ضمانت صدمه نزدن به همدیگر"را مردود می شمارد و از پیشداوری اش هرگونه تبعیض و  "مقیدات مفهوم حق"و  "جهل
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تأکید می کند  یشانا سخن به میان می آورد، "عدالت به مثابة انصاف "لب ادر ق( 233: 1380) همپتن،  "و صدمه ندیدن از همدیگر

      علم بر این احتمالات را که انسان ها را در تضاد قرار می دهد و به آنان اجازه می دهد که تحت هدایت تعصباتباید این "که: 

 .(Rawls,Ibid: 19) "به کناری گذاشت، به این ترتیب به شیوة طبیعی به حجاب جهل می رسیم و پیشداوری هایشان باشند

                "آزادی"و  "عقل"گرایانه است که از یکطرف تعادل میان انعطاف های کثرت معطوف به  ،از عدالت یقرائت راولز    

را تبیین می کند و از جانب دیگر بر هرگونه تعصب و پیشداوری تنقیح ناشده چلیپا می کشد و همة شهروندان یک  "انصاف"و 

، به باشند "احترام"بسر برند و واجد  "تساهل"و  "صلح"تا در پرتو  می داند "عدالت"و  "دیاآز"جامعه را مستحق بهره برداری از 

 : است همین جهت گفته

می درک و فهم از عدالت به شکل مستقیم تری هم به عنوان درک و فهمی که به درستی احترام هر شخص را در جامعه حفظ می کند به دفاع 

مانند ثروت، آزادی و فرصت به خاطر دیگران فدا شود؛ برای اینکه هیچ کس ده ای مبرخیزد و هم اجازه نمی دهد که بدون دلیل منابع ع

 .  ( Ibid:102) استحقاق توانایی طبیعی بیشترین یا شایستگی شروع از جایگاه مطلوبتر در جامعه را ندارد

 نتیجه:

بلوغ خرَِد "اینکه آموزة فلسفی جهت جایگاه ویژه ای دارد، به مدرن در حوزة فلسفة سیاسی و حقوق  "آزادی بیان"بحث     

) سئویزی،  "بر دوش خود شانانسان ها بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی "اساس کار خود قرار می دهد و  به قول کانت را  "انسانی

 صحه می گذارد.را ( 1380:22

چرخش نه تنها نیاز مند  ، "وجدانآزادی "و  "حقوق بشر"از اجزاء  مهم و های زندگی مزیت یکی از به عنوان  "آزادی بیان"    

 فرهنگی نیز می باشد. -آفرین در حوزه های متنوع است که مستلزم بستر های اجتماعی و پایه های تیوریک علمیتحول های 

به عنوان حریم آزادی   "حوزة خصوصی"از  ،(6: 1375 ) هولاب، "قلمرو عقلانیت ارتباطی "به مثابة  "حوزة عمومی"تفکیک       

به عنوان حق سلب ناشدنی  "آزادی بیان"معنادار شود و  "بهره مندی عموم از خرِدَ"وجدان زمینة این را بوجود می آورد تا مقولة 

 مورد احترام قرار گیرد.

فلسفی و پایه  توجیهاتِ  نیازمندِ ، "حوزة خصوصی "از  "حوزة عمومی"اجتماعی تمایز  علاوه بر بسترِ  "آزادی بیان"تحقق         

 و ترویج فرهنگ  تساهل واجد اهمیت فراوان است. "تولرانس"می باشد، در این میان،  طرح مفهوم های تیوریک نیز 

سیاسی نه تنها  -چه به لحاظ اخلاقی و چه از جهت فرهنگی و نیز تحولات اجتماعیصاحبنظران در دوران معاصر، را  "تساهل"      

حقوقی آن را ارج  ه هایتحسین برانگیز می خوانند و نیز جنبرا  "تساهل"اخلاقی  تلقی می کنند، آنها مزیتِ ضروری که حیاتی

د و جهت پاسداری آن نبه جهت اینکه احترام به آزادی بیان و وجدان را به مثابة حق سلب ناشدنی انسان می شناس ،می گذارند

فضای صلح و احترام، عدالت محوری د و از این طریق نانحصار و تعصب مرجح می شمار بر سنت های پیشامدرنِرا فرهنگ تحمل 

 د.نو حقوق مداری را گسترش می ده

فرهنگ ساز تجربه کند، چارة ندارد مگر اینکه به گونة نهادی و به عنوان پروسة را  "آزادی بیان"اگر قرار باشد افغانستان     

 حوزة "از  "حوزة عمومی"نهادی شدن تفکیک  فرهنگی ) تمهیدات اجتماعی از طریقِفورمالیزم موجود را عبور نماید و 

زدودن هنجار های  (  زمینه های تحولات نوین در جهت "تساهل"به سوی گفتمان  عمومی افکار و و اقبال فرهنگ "خصوصی

  د شد.نو باز تکرار خواه خواهیم بود که تکرار "یه های مفتقص"آن شاهد در غیر ؛ قبیله گرایانه را بوجود آورد
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